
هنوز هم با تعجب سر جايـم  
ي ميخكوب شده و به چهره

روبرويم خيره شده بـودم،    
صداي شهـلا خـانـم مـادر         
سامـان، مـرا از فـكـر و             

انگار :  خيالهايم بيرون آورد
شما از قبل هـمـديـگـه رو       

 !!!شناختيد؟مي
پدرم با تعجب نگاهم كـرد    

بيا عزيز دلـم، يـه     :  و گفت
 . چاي هم براي بابات بيار

مات و مبهوت به سمتش رفتم و كنارش نشستم، سرش را 
 :آرام به گوشم نزديك كرد و گفت

! بيچاره آقا سامان سكتـه كـرده كـه       !!  چي شده بابا ؟  -
 شناسيش؟ مي

 ...هم كلاسيمه -
باعث افتخار ماست كه سامـان  !  به به:  لبخندي زد و گفت

 جان هم كلاسي دخترمه، سامان جان نگفته بودي؟
آن قدر عصباني بودم كه اگر دست خـودم بـود تـمـام         
 استكان ها را بر سر خانواده ي آقاي مقدم خصوصا آقاي 

اعضاي خانواده را يك به يك از .  طلبكار خرد مي كردم
نظر گذراندم، شهلا خانم با مادرم گرم صحبت بود، پدرم 
هم با آقاي مقدم تجديد خاطره مي كردند، مهسا هـم بـا     
آرش، همان پسر كوچك شهلا خانم بازي مي كرد، انگار 
فقط من بودم كه به سامان مقدم زل زده بودم، همانـطـور   

پدرم از كـدام      .  كه نگاهش مي كردم در فكر فرو رفتم
شخصيتي حرف مي زد كه من هيچ وقت نديدم، سـامـان   
مقدم همان پسر با شخصيتي بود كه پدرم از او حـرف        

يك روز كامل با استرس زياد خودم را درگيـر  !  مي زد؟
اين پسر هيولا كردم؟ از حرص دندان هايم را برروي هم 

انگار متوجـه  .  كردمفشار مي دادم و با نفرت نگاهش مي
نگاهم شده بود، سرش را بلند كرد و دست به سيـنـه بـه      
مبل تكيه داد و مثل طلبكارها يك تاي ابرويـش را بـالا       

تكـان  »  چرا به من زل زدي «  برد و دستش را به علامت 
خيلي جا خوردم، سريع رويم را برگرداندم تا بيشتـر  .  داد

 .از اين متوجه نگاهم نشود
يعني سامان مقدم چه مشكلي داشتـه كـه     :  با خودم گفتم

پدر و مادرش مجبور شدند بخاطر او به خارج از كشـور    
بروند، نكند يك قاتل فراري باشد؟ چرا هميشه با نفـرت  

خواهد نگاهم مي كرد؟ نكند برايم نقشه هايي دارد و مي
 !مرا سر به نيست كند؟

آرام طوري كه متوجه نشود زير چشمي نگاهش كـردم،    
قيافه ي هميشه اخمو و عصباني و طلبـكـارش بـه هـيـچ          

بايد امشب هر طـور  !  چيزي شباهت نداشت جز يك قاتل
هزار فكر و خيال به سـراغـم     .  شده از پدرم مي پرسيدم 

امده بود، آن قدر نگاهش كردم كه با عصبانيـت نـفـس      
بـا ايـن حـركـتـش          .  عميقي كشيد و سرش را تكان داد  

ناخوداگاه قلبم به تپش افتاد و دچار اسـتـرس عـجـيـبـي         
) يكي از هم كـلاـسـي هـايـم       ( شدم، به ياد حرف سيمين 

افتادم، آن وقت هايي كه عشق رضا كـورم كـرده بـود        
مرد اونيه كه تو نگـاهـش صـلابـت و         :  هميشه مي گفت

اقتدار باشه، وقتي نگاش ميكني ازش حساب بـبـري، نـه      
 .....اينكه صداي هرهر خنده اش تا آسمون بالا بره

وقتي به خود آمدم كه مهسا نيشگوني از بازويم گرفت و 
خجالت بكش دختر، حداقل بخاطر بابا آبرو داري :   گفت

كن، تو كه اينطوري نبودي، پسره ي بدبخت رو بـا اون    
 .چشمات نفله كردي

آخه هم كلاسيمه، تعجـب كـردم     : با خجالت جواب دادم
 !كردكه اين همون پسريه كه بابا اينقدر ازش تعريف مي

 !!!نكنه سامان مقدمه ؟: با تعجب گفت
به پاي هـم    :  با سر جواب مثبت دادم كه خنديد و گفت 

 . پير بشين ايشاالله، مباركه
 .رسمزبونتو گاز بگير، صبر كن مهمونا برن حسابتو مي -

با اين حرف مهسا ترس عجيبي سر تا پايم را فرا گـرفـت   
و دوباره قلبم شروع به تپيدن كرد، تحمل اين اعـجـوبـه      

سامان مقدم پسري كه از من متنفـر  .  كار غير ممكني بود
است بيايد و از من خواستگاري كند، تصورش هم عذاب 

 . آور بود 
هنگام صرف شام طوري نشستم كه روبروي سامان نباشـم  

شهلا خانم مـدام بـا       .  و چشمانم به چشمان مباركش نيفتد
لبخند نگاهم مي كرد، گرچه خيلي مـهـربـان بـود امـا             

 11بلاخره سـاعـت     .  لبخندهايش برايم حس بدي بداشت
خدا را شكر كه اصرارهاي پـدرم را      . شب بود كه رفتند

 .بخاطر اينكه شب در خدمتشان باشيم قبول نكردند 
بعد از رفتنشان من و مهسا و مادرم مشغول تمـيـز كـردن      

مامان به بـابـا     :  ميز شديم، در حالي كه غر مي زدم گفتم 
بگو ديگه اينا رو دعوت نكنه ، جز دردسـر و زحـمـت        

ببين من الان بـايـد تـوي        .  چيزي برامون درست نكردن
 . كنمرختخوابم، خواب باشم ولي دارم ميز تميز مي

ا؟ پريسا ؟ عزيزم مهمون حبيب خداست، زشـتـه ايـن        -
 . حرفا رو مي زني

اينا مهمون بودن يا غارتگر؟ ببين چه بلاهايي سر ايـن      -
ايشااالله هر چـي خـوردي از         ... غذاهاي نازنين آوردن؟ 

 .حلقومت بياد بيرون
كـيـو داري     :  مادرم با تعجب دست از كار كشيد و گفت

 مي گي؟

 .سامان مقدم ديگه، اون پسر بي ريختشون -
با اين حرفم مادرم لبخندي زد و مهسا با شيطنت خنديـد،  

 !!خندي مامان؟چرا مي: با تعجب گفتم
هيچي عزيزم شما ديگه بخوابين، امروز خيلـي خسـتـه        -

 . شدين، من و بابات تميزش مي كنيم
هر چه اصرار كرديم قبول نكرد، به ناچار بـه اتـاقـمـان         

: مهسا همانطور كه روي تختش نشسته بود گـفـت  .   رفتيم
 !!يعني تو عاشق سامان شدي؟

خيلي مزخـرفـي   :  بالشت را به سمتش پرت كردم و گفتم
مهسا، زبونتو گاز بگير، هر وقت تو ازدواج كـردي اون    

 .كنموقت من يه فكري به حال خودم مي
 .بالاخره هردومون مي ريم، دير يا زود فرقي نمي كنه -
تو نمي خواد واسه من شوهر پيدا كني، اگه يه آرزوي   -

شم،الكي الكي خـواهـرتـو    قشنگ برام بكني ممنونت مي
 !ننداز توي چاه

پسره فرشته ست ديوونه، هم كلاسيت هم كـه هسـت،       -
 دوست بابا هم كه هست، ديگه چي مي خواي؟ 

به من چه؟ در ضمن فرشته ها فقط تو آسمون هسـتـن       -
فـردا  .  گلم، روي زمين پيدا نمي شن، ديگه حـرف نـزن    

 .خوام بخوابمكلاس دارم مي
باشه خودتو :  پتو را روي سرم كشيدم كه خنديد و گفت

بزن به نفهمي، ولي اگـه آخـرش شـهـلا خـانـم ازت                 
 .شب بخير.خواستگاري نكرد؟ حالا مي بيني

دقـيـقـه     1ديگر جوابي ندادم، آن قدر خسته بودم كه به 
با صداي مهسا بيـدار   7صبح ساعت . نكشيد كه خوابم برد

: باكلافگي پتو را از روي سرم كشيـدم و گـفـتـم        .  شدم
 هان؟

 .هان چيه؟ ، بلند شو عزيزم، سامان جان منتظرته -
چي مي گي؟ تو باز چرت و پرت گفتي؟ بازم زد بـه      -

 سرت ؟
 . كنم بيرون، پاشوبلند شو كه با لگد از اتاق پرتت مي -

پتو را گوشه ي تختم پرت كردم و بلند شدم ، دسـت و    
صورتم را شستم و لباسم را پـوشـيـدم و صـبـحـانـه ي              

داشتم كفشم را مي پـوشـيـدم كـه         ...  مختصري خوردم
 وجود شخصي را بالاي سرم احساس كردم ، سرم را بلند

كردم و با دو جفت چشم روبرو شدم، از شيطنـت بـرق      
دستم را به طرف آسمان بلنـد  .  مي زد خنده ام گرفته بود

يه عقل سالم و كـامـل بـه ايـن             !  خدايا :  كردم و گفتم
 . خواهر ما بده بلكه اينقدر تو رويا نباشه

اوني كه تو روياست جنابعالي هستي، بفرما برو كلاست -
 .خانم عاشق دل خسته

تلافي اين حرفتو به مـوقـع سـرت در        :  خنديدم و گفتم
 ...  ادامه دارد.                                              ميارم
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  مرضيه قرباني زاده 

 رؤياي گمشده
 

 ايپرواز سرمه
 فاطمه يزدان پناه 

 خواهم دوخت چشمانم را به يك آبي دور
 با بند بند طناب كه احساسم را دار زد

 تلفيقي از دود يك ملت وحشي
 و سپهري آبي

 ايو چشمانم رو به يك سرمه
 پروانه وار پر خواهم گرفت
 رو به آسماني كه نم كشيده

 شايد پرواز آخرم باشد
 سرنوشت در پيله مردن را پاك خواهم كرد

  آناهيد«زاده دكتر معصومه بخشي« 
 شوندهاي شهر جمع ميشب پره

 هاي تو را بجوندتا استخوان
 من

 اماز حركت ايستاده
 كندمرزهاي دور و نزديكم درد مي               

 فهمي؟مي                    
 كشمعذاب مي

 و بي آنكه كسي بفهمد     
 شومآب مي          
 روندهايم رژه ميها روي پلكتانك

 سربازهاي گمنامي كه از ويتنام برگشته بودند
 اندمسير خوابم را مين گذاري كرده        

 هاي زبان پهلوي را بيابمحالا بايد ريشه
 هاخدا كند شب پره
 تو را جويده باشند

 هايت را اينجا بيابمشايد ريشه                      
 شود؟چرا اين فرش كهنه تمام نمي                        

 رسندها به زودي ميتانك
 جوندهاي قالي را ميرج         

 شوندها منفجر ميمين                  
 ....و من                             

 هاي خط پهلوي را بيابمتوانم ريشهنه نمي
 بايد تو را جويده باشم

 هايمتب خال نشوي روي لب  
 !و رسوايم كني       
 من

 حال خوشي ندارم  
 بايد شعرهاي كهگيلويه را بلندتر بخوانم

 شايد برادران كُردم ازخواب هزاران ساله برخيزند
 هايشان را براي خريد نانو سگ

 همراهم كنند                                             
 !هاي غريبيچه سكه

 اند؟از كجاي جهان روييده                   
 دانمنمي

 اندهايي كه رنگ تبخال گرفتهشايد از لب        
 كنداين شب پره رهايم نمي           

 هايم بوي جويدن گرفتهاستخوان        
 ها در سفرندتانك     

 رقصندشعرهاي كهگيلويه مي        
 و برادران كُردم          

 زنندتبخال مي            

 دلشكسته
  سمانه افشاريان 

هايت را پنهان كـن، در ايـن       اگر دلت شكست، بغض
دنياي به ظاهر بزرگ اما كوچك كسي دلش به حـال    

هايت براي نابود كردن تو سوزد بلكه از بغضكسي نمي
 .بافند براي به دار آويختنتطنابي مي

سخت .  هاي قلبت را به هم وصل كندلت شكست، تكه
 .چينيهاي پازل را مينيست، دقيقا انگار تكه

كـنـد و     كني قلبت درد ميحتي اگر هنوز احساس مي
تواني راه دهي، بدان تكه را درست به هيچكس را نمي
 .ايهم وصل نكرده

كند كـه    دل شكسته درست مثل ليوان شكسته عمل مي
تواند در خود نگه دارد و اگر اين احسـاس    آب را نمي

را كردي، قلبت را از اول بنا كن و با چند اسـتـخـوان    
خيالي بناي اوليه را بچين و دري از جنس بلور بسـاز و    

ي قلبت كليد را در دست افراد لايق بگذار تا به دروازه
-شود و جاي زخـم هر چند مثل سابق نمي.  وارد شوند

هاي كهنه با گذشت زمان نيز باقي است، اما اين گونـه  
گـذاري  دهي و نـمـي      خود را به دست حوادث نمي

هميشه لبخـنـد بـزن      .  هاي سنگي تو را نابود كنندآدم
 .حتي شده لبخندي به تلخي زهر

»

قسمت سوم
« 

 ويژه انجمن شعر و ادب  پريشان
 زير نظر كتابخانه مدني كازرون 

 شايان هوشمندي 
 پنج باشد! ساعت حدودا چار يا نه

 بازي باد سرد با نارنج باشد
 من باشم و راه و تو و يك حس بوسه
 يك سايه از يك مرد فرصت سنج باشد

 يك لحظه دستان تو را از من بگيرد
��� 

 ....من باشم و بعدش هميشه رنج باشد


